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| ر عطـا یتـا ز آ
سه سـالی می شـود 

، یـی کـه زهـرا صحرا

شهروند محله میثاق، هنری 

را یـاد گرفته اسـت و از ایـن راه هم 

رزق فرزندانش را کسب می کند و هم 

دوشادوش همسر جانبازش، کمک خرج 

خانـواده اسـت. او بـه خاطـر روزی ای کـه خدا 

از طریـق هـنر دسـت او در تولیـد ادویه هـای 

ترکیبـی نصیـب خانـواده اش می کنـد، شـاکر اسـت.

در محلـه، هر کـس زهرا خانـم را  در بازارچـه هـا می بیند، از 

روی محصولاتـش، او را خـوب می شناسـد.

کمرQهمتQبستمQکهQکمکQخرجQخانوادهQباشم 
سـه سـال پیـش بـا افزایـش هزینه هـای زندگـی ، بـا همـرش مشـورت کـرد کـه 

کسـبی بـرای خـودش دسـت وپا کند؛«وقتـی با همـرم ماجـرا را مطرح کـردم، گفت 

اشـکالی نـدارد در بازار هایـی کـه مشـتری هایش خانم هـا هسـتند، کار کنـی. خـودم  هم 

کمکـت می کنـم.» پیـش از اینکـه بـا ادویه هـای ترکیبـی مخصـوص غذاهـا آشـنا شـود و کار 

مسـتقلی را آغـاز کنـد، دوسـالی را در چند فروشـگاه  داروهای گیاهی مشـغول فعالیـت بود و 

متوجـه شـده بـود محصولاتـی کـه بـه مشـتری عرضـه می شـود اغلـب غیربهداشـتی و کهنه 

اسـت و روش تهیه سـالمی ندارد. همین شـد که تصمیم گرفت از هان شروع کارش، سلامت 

مـردم را اولین اصل در کسـبش قـرار دهد.

می گویـد: چـون پرهای خواهـرم در کار کلی فروشـی خشـکبار و گیاهان هسـتند، تصمیم 

گرفتم دراین زمینه مشـغول کار شـوم. این شـد که در کلاس های خانم خواجوی شرکت کردم 

و ایشـان یـادم دادنـد کـه بـرای هر مـدل غذا، ادویـه ترکیبـی مخصوص هـان غذا را درسـت 

کنیـم؛ مثلا ماهـی، مرغ، ماکارونی، اسـتانبولی و... همـه ادویه مخصوص به خـود را دارند.

همسرمQکمکQدستمQاست 
یک سـال اسـت به جز فروش بین همسـایه  ها و مسـجدی ها، وارد بازارچه فروش شـده است.

می گوید: همرم وقتی عشـق من را به این کار دید و متوجه شـد هر وقت خالی در شـبانه روز 

را بـه آسـیاب کردن ادویه جـات و پاک کردن و خشـک کردن سـبزیجات می گذرانم، خودش 

هـم با من همراهی کرد و حالا کمک دسـتم اسـت.

زهرا خانـم معتقـد اسـت اگرچـه ایـن کار سـود زیـادی نـدارد، بـرای زحمتـی کـه دارد برکـت 

عجیبـی بـا خـودش دارد؛«تاکنـون خیلـی از آرزوهـای خـودم و بچه هایـم را برآورده کـرده ام و 

در همیـن مـدت، فرش و لباس شـویی و یخچال و وسـایل منـزل را با همیـن کار تغییر داده ام.

دلم می خواهـد آرزوهـای فرزندانـم خاطره شـود.»

افتتاحQفروشگاهQمحصولاتQارگانیک 
او هنوز دسـتگاه خشـک کن ندارد و فعلا به روش های سنتی، محصولاتش را خشک  و آسیاب 

و الـک می کنـد. می گوید: شـاید اصـلا زحمتش به چشـم نیایـد، ولی خیلـی دلم می خواهد 

یـک بـار فیلم بگیـرم که ببینیـد این کار را بهداشـتی و سـالم انجام دادن، اصلا آسـان نیسـت 

و خیلـی دقیـق و با رعایت اصول بهداشـتی باید انجام شـود.

هدفـش ایـن اسـت آن قـدر پیشرفـت کنـد کـه بتوانـد فروشـگاهی از محصـولات ارگانیـک 

داشـته باشـد و فرزندانش هم در کنارش مشـغول کار شـوند؛«همیشـه هروقت از خانه بیرون 

می آیـم، دعایـم ایـن اسـت کـه خدایـا بـه مـن آن قـدر روزی بـده کـه بتوانـم کارم را گسـترش 

دهم.»
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نجمـهموسویکاهانی|سـفره عقـد روبه روی عـروس و داماد پهن شـده اسـت و دختران 
جـوان بـالای سرشـان قنـد می سـابند. عاقـد بعـد از اینکـه چهارده سـکه را به عنوان 

مهریـه اعـلام می کنـد، می پرسـد «وکیلـم؟» و صدایـی می گویـد «عـروس رفتـه 

اسـت گل بچینـد.» عاقـد بـرای بـار دوم می گویـد و بـار سـوم، صـدای عـروس درمیـان 

کل کشـیدن های جمعیتـی کـه سـالن ورزشـی شـهید صیـاد شـیرازی را پـر کرده اند،

به سـختی شـنیده می شـود. چهـره اش هم زیر شـال بلند سـفید رنگش پنهان شـده 

اسـت. سـاقدوش های این جشـن، دخـتران کـودک و نوجوانی هسـتند کـه از سراسر 

منطقه ما به مراسـم ازدواج آسـانی دعوت شـده اند که در روز دختر برگزار شـده است.

داماد که سـکوت کرده و منتظر اسـت، با شـنیدن «بلـه» عروس خانم لبخنـدی بر لبش 

می نشیند. عاقد بلند می گوید: ازدواج را آسان بگیرید. آن قدرها هم که فکر می کنید 

سـخت نیسـت. بگذارید جوان هایی مانند سعید و عسـل بروند سر زندگی شان. این 

جشـن ازدواج با مشـارکت معاونت فرهنگی و  اجتماعی شـهرداری  منطقه و  بسیج در 

روز دختر برگزار شـد و اهالی محله اقبال  میهـمان این برنامه بودند.

درQهیچQموردیQسختQگیریQنکردیم 
آقادامـاد بیست و نه سـاله اهـل یکـی از روسـتاهای چنـاران اسـت و هـرروز بـا امیـد بـه خـدا 

کوله بـارش را برمـی دارد و مـی رود سر گـذر تا ببینـد روزی اش چقدر اسـت. وقتی بـه مادرش 

گفتـه اسـت برایـش دخـتری نجیـب و سـازگار پیـدا کنـد، عسـل را از طرقبـه بـرای او نشـان 

کرده انـد. دخـتری نوزده سـاله که پـدرش مانند سـعید کارگر اسـت و قناعت را از مـادرش یاد 

گرفته اسـت. سـعید که می دانـد شریک زندگـی اش شرایـط او را درک می کنـد، می گوید: از 

هـان اول که برای خواسـتگاری رفتیم، گفتیم که مسـائل مالی دو خانـواده را در نظر بگیریم 

و در هیـچ موردی سـخت گیری نکنیم. گفتم که خانـه ندارم و دار و ندار خانواده ام یک سـمند 

قدیمـی مدل ۸3 اسـت کـه گاهی از پـدرم قـرض می گیرم.

سـعید با اینکه تحصیلات عالی ندارد و بعد از دیپلم درسـش را ادامه نداده است، درک بالایی 

دارد و می دانـد کـه نبایـد از پـدر عسـل هـم توقـع جهیزیه زیـادی داشـته باشـد. او می گوید:

قـرار اسـت زندگی مـان را باهم بسـازیم. بـا پس اندازی کـه دارم یـک خانه کوچـک رهن کرده 

و اسـباب و وسـایل اولیه موردنیاز را تهیـه می کنیم.

وقتـی شـال عسـل را از صورتـش کنار می زنـم تا بـا او صحبت کنـم، می بینم صورتش از اشـک 

خیـس اسـت. نفسـی عمیق می کشـد و می گوید: بـرای من اصـلا شرایط مالی مهم نیسـت؛

چـون خـودم هم در رفـاه بزرگ نشـده ام. امـا می دانم شـیرینی زندگـی به این اسـت که زن 

و شـوهر همدیگـر را درک کننـد و زندگـی را آسـان بگیرنـد. از اینکـه خداونـد همری 

نصیبـم کرده اسـت که مـن و خانـواده ام را درک می کند، شـاکر و خوشـحالم.

هدیهQکربلاQبهQعروسQوQدامادQزائرQاولی 
جشـن دخترانه ادامه دارد و مولودی و سرود و شـادمانی سـالن را پر 

کرده اسـت. حاضران بـه عروس و دامـاد هدیه می دهنـد تا پول 

رهن خانـه این عروس و دامـاد را فراهم کننـد. در میان همه 

هدایا یکی از همه شـیرین تر اسـت و اشک در چشان 

داماد می نشـاند؛ مادر شهیدی که نه اسم خودش 

و نه شـهیدش را اعلام می کند، یک ماه عسـل 

دو نفـره بـه کربـلا بـه ایـن زائـر اولی هـای 

دوست داشتنی هدیه می دهد.
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